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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0414سال ، 8 ۀشمار، تمشهسال 

 در فرض مدلول التزامی تیحج  تیاستقلال وتبع یواکاو
 1 صدر دیو شه ییمحقق خو بر مبانی دیتأک با ؛یسقوط مدلول مطابق 

  _____________ 3نوری احمدآبادی، عباس 2امیرحسین ایمانی  _____________ 
 دهیچک

 ،یبه مدلول التزام یاز مدلول مطابق تیسقوط حج تیعدم سرا ای تیسرا ۀمسئل
و  یاز مباحث اصول یاریاز مسائل مهم دانش اصول است که پاسخ به آن در بس

 تیسقوط حج ایآن است که آ نیاد یدارد. پرسش بن کنندهنیینقش تع یفقه
 ایاست  یممدلول التزا تیفروض، مستلزم سقوط حج ۀدر هم ،یمدلول مطابق

در مدلول  تیآن و منشأ سقوط حج تیتابع ماه یمدلول التزام تیحج یآنکه بقا
محقق  یمبان یۀو بر پا یفیتوص-یلیاست. پژوهش حاضر با روش تحل یمطابق

مسئله  نیپاسخ به ا یبرا ریفراگ یاضابطه ۀصدر، درصدد ارائ دیو شه ییخو 
 یصنف مدلول التزام دو انیم کینوشتار در تفک نیا یبرآمده است. نوآور

                                                      
 22/5/1415 یید مقاله:أتاریخ ت                                         11/11/1414 تاریخ دریافت مقاله:. 1
  amirimani31318@gmail.com            .علیهم السلامفقه پژوه سطح چهار مرکز فقهی ائمه اطهار . 2
                      abbasnoury@gmail.com                .لیه السلامپژوهشگر مرکز فقهی امام محمد باقر ع. 3
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 تیعوامل مختلف سقوط حج ریتأث لیتحل زیو ن یلیتحل یمستقل و مدلول التزام
و  یلیمدلول تحل تیماه نییاساس، مقاله پس از تب نیهاست. بر ااز آن کیبر هر 

کرده و  یرا بررس یبربر حصص خ تیانحلال حج تیمحل نزاع، ظرف ریتحر 
 یهاافتهی. دینمایم نییمختار را تب یۀر نظ ت،یمنشأ سقوط حج لیسپس با تحل

مدلول  تیمستقل، سقوط حج یکه در مدلول التزام دهدیپژوهش نشان م
 یلیتحل یالتزام یهادر مدلول ینخواهد بود؛ ول یتابع سقوط مدلول مطابق یالتزام

 شوند،یآن حاصل م نیر یز  یهاهیو کشف ل  یمدلول مطابق یکه از انحلال عقل
و منشأ سقوط اعتبار  یحصص خبر انینسبت م قیدق لیتحل ت،یجح یبقا اریمع

 ۀباشد که ناظر به حص یاز مانع یناش تیهرگاه سقوط حج رونیاست. ازا
 تیسقوط حج تیاست، سرا یلیو تحل یمدلول مطابق انیمشترک م

در  یلیمدلول تحل تیحج ،یخواهد بود؛ اما در فرض قصور مقتض ریناپذاجتناب
قابل اثبات است.  ،یاعتبار شرع ۀآن، تحت اطلاق ادل ۀماندیباق تیحدود کاشف

 ،یاز مدلول مطابق یمدلول التزام تیتبع ۀپژوهش آن است که مسئل یینها ندیبرآ
است؛ بلکه پاسخ  نییمطلق و نه با استقلال مطلق قابل تب تیتبع یۀنه با نظر 

 تیمنشأ سقوط حج لیو تحل یاقسام مدلول التزام انیم لیبر تفص یمبتن ح،یصح
 در هر مورد خواهد بود.

سقوط  ،یلیتحل یمدلول التزام ،یمدلول مطابق ت،یحج :واژگان کلیدی
 .صدر دیشه ،ییمحقق خو  ،یاز مدلول مطابق یمدلول التزام تیتبع ت،یحج

 مقدمه
ترین ویژگی لفظ در مقام ابراز مقاصد است. در دانش منطق، دلالت بنیادیحکایت و دلالت، 

شارع مقدس نیز  1.گرددوضعی الفاظ بر معانی به سه دستۀ مطابقی، تضمنی و التزامی منقسم می
رو، الفاظ صادرشده در مقام القای تکالیف به مکلفان، شیوۀ تخاطب عرفی را برگزیده است؛ ازاین

از ناحیۀ شارع، واجد تمام خواص عرفی دلالت بوده و فقیهان در فرایند استنباط، افزون بر منطوق 
 جویند.کلام، به ظهور کلام در مدالیل تضمنی و التزامی نیز تمسک می

شود که دلالت لفظ در ناحیۀ مراد جدی، متصف به حجیت گشته و گاه اصلی زمانی پدیدار میگره
به شارع استناد یابد؛ اما پس از ثبوت این حجیت اولیه، مدلول مطابقی به جهت عوارضی همچون 
علم به خلاف، ابتلا به معارض یا نسخ، از درجۀ اعتبار ساقط گردد؛ در این صورت آیا مدلول 

                                                      
 .۱۰۱، ص۱، جشرح المنظومةسبزواری، ؛ ۲۴، صالإشارات و التنبیهاتابن سینا، . 1
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تزامی که با مدلول مطابقی حجیت اولیه را کسب کرده، تابعیت در حجیت خود را حفظ کرده و از ال
ماند؟ به بیان دیگر، آیا با مبتلا شدن مدلول شود یا مستقلا حجت باقی میحجیت ساقط می

شود، یا آنکه ادلۀ مطابقی به موانع حجیت، مدلول التزامی نیز لزوما از اعتبار شرعی ساقط می
عنوان یک حجت شرعی تواند بهیت در اینجا واجد ظرفیت انحلال بوده و مدلول التزامی میحج

 مستقل باقی بماند؟
برای تبیین دقیق قلمرو پژوهش، تفکیک میان حالات مختلف دلالت التزامی ضروری است. در 

ملزوم،  باشد، بدیهی است که علم به بطلان« مساوی»فرضی که مدلول التزامی با مدلول مطابقی 
عقلا مستلزم بطلان لازم و در نتیجه سقوط حجیت التزامی است. اما کانون توجه این نوشتار، 

از مدلول مطابقی باشد. مراد از اعم « اعم»فرضی است که مدلول التزامی از حیث گسترۀ مفهومی، 
ان مثال، اگر عنوبودن مدلول التزامی آن است که نفی ملزوم، لزوما به معنای نفی لازم نباشد. به

است. حال « نجاست این مایع»، مدلول التزامی آن «این مایع، خمر است»ای شهادت دهد که بینه
توان نجاست آن را نیز نفی کرد؟ ای قطعی ثابت شود که این مایع خمر نیست، آیا میاگر با قرینه

ه جهت دیگری خیر؛ زیرا نجاست مفهومی اعم است و ممکن است مایع مذکور خمر نباشد، اما ب
)نظیر خون بودن( نجس باشد. این نوشتار با عبور از فرض تساوی، تمرکز خود را بر واکاوی ماهوی 

 دارد.معطوف می« اعمیت»امکان بقای حجیت در فرض 
همچنین، برای تدقیق در محل نزاع، باید مواردی را که لایۀ التزامی کلام، خود موضوعی مستقل 

ایرۀ بحث خارج نمود. بر اساس مبانی اصولی، گاه یک کلام نسبت به برای ادلۀ حجیت است، از د
محسوب شده و حجت نیست، اما لایۀ التزامی آن واجد عنوان « ادعا»اش صرفا یک مدلول مطابقی

گیرد. در چنین مواردی، حجیت التزامی اساسا گشته و مستقلا مشمول دلیل اعتبار قرار می« اقرار»
 1ندارد و از محل نزاع این پژوهش خارج است.علقۀ تبعیتی با مطابقی 

بنابراین، نقطۀ ثقل پژوهش در جایی است که حجیت، ابتدا لایۀ مطابقی را دربرگرفته و لایۀ التزامی 
تنها از رهگذر آن واجد اعتبار گشته باشد؛ اما در ادامه، مدلول مطابقی خواه به دلیل عروض مانع 

 مقتضی )مانند نقص نصاب شهود(، از اعتبار ساقط گردد. )مانند تعارض( و خواه به جهت فقدان

                                                      
یرات درس خارج. شهیدی، 1  .۲2/11/11۲1 ، مورخ۵۹ ۀ، جلساصول فقه تقر
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 پیشینه
اهمیت این مسئله در گسترۀ دانش اصول و فقه بسیار پررنگ است. اصولیان در مباحثی نظیر 

طور مستقیم گیری از دلالت التزامی جهت نفی ثالث در باب تعارض، بهتصحیح امر به ضد و بهره
در ساحت فقه نیز اتخاذ مبنا در این مسئله، سرنوشت فروعات  اند.از ثمرات این بحث بهره برده

 سازد.پرشماری را دگرگون می
الاخص از مدلول مطابقی در تبعیت مدلول التزامی بین بمعنی»پیش از این، مقالاتی نظیر 

حجیت »و  2«واکاوی قاعده تبعیض در حجیت»به صورت مستقیم، و نوشتارهایی مانند  1«حجیت
اند. با این وجود، به صورت غیرمستقیم به این موضوع پرداخته 3«نفی حکم ثالثمتعارضان در 

های مبنایی شگرفی است که دهندۀ وجود تفاوتبرخورد عالمان اصول در تطبیق این مسئله، نشان
ریشه در فقدان یک تحلیل دقیق از ماهیت و اقسام مدلول التزامی، در کنار ارزیابی مناشی سقوط 

 اعتبار دارد.
به مسئله « مطلق»های پیشین که به نحو نوآوری نوشتار حاضر در آن است که برخلاف رویه

نگریستند، با رویکردی تحلیلی میان دو صنف مدلول )مستقل و تحلیلی( تفکیک قائل شده می
است. این پژوهش صرفا به گزارش آرای محقق خویی و شهید صدر بسنده نکرده، بلکه با تحلیل 

ای نو برای ، ضابطه«انحلال حجیت بر حصص»و « کاشفیت ذاتی»فقیه در باب  مبانی این دو
 دهد.تشخیص مرز میان استقلال و تبعیت ارائه می

بندی خبر به مدلول مستقل و تحلیلی، هر یک لذا پرسش اصلی تحقیق این است که بر اساس لایه
های التزامی خبر ر لایهاز عوامل سقوط )تکاذب و قصور مقتضی( چه تأثیری بر بقای حجیت د

 دارند؟
 حال در راستای پاسخ به این پرسش، مطالب این نوشتار در چهار گفتار اصلی سامان یافته است:

                                                      
 ۀفصلنام، «تبعیت مدلول التزامی بین بمعنی الأخص از مدلول مطابقی در حجیت»پور، . صادق1

 .هـ.ش ۱۲۰۱، ۱۱ ۀ، شمار۵ ۀ، دورهای اصولیپژوهش
 ۀ، سال ششم، شمارجستارهای فقهی و اصولی، «تبعیض در حجیت ۀواکاوی قاعد». شاکری، فخلعی، 2

 .۱۲-۵، صص ۱۱۵۵بهار ، ۱۱
، سال فقه و اصول ۀفصلنام، «حجیت متعارضان در نفی حکم ثالث»آبادی، تولایی، . اسلامی مهدی3

 .۵۱-۹۵، صص ۱۱۵۲، تابستان ۱۰۱چهل و هفتم، شماره 
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پرداخته شده و « مدلول تحلیلی»عنوان مبادی تصوری، به تبیین ماهوی و مفهومی در گفتار اول: به
 گردد.تمایز آن با مدلول التزامی مستقل روشن می

اتصاف به »از مقام « تولد دلالت»ار دوم: با تحریر دقیق محل نزاع، ضرورت تفکیک مقام در گفت
 شود.بررسی شده و ظرفیت انحلال جعل بر حصص خبری اثبات می« حجیت

« مانع و تکاذب»در گفتار سوم: عوامل سقوط حجیت تحلیل شده و مرز دقیق میان سقوط ناشی از 
 گردد.مقام اثبات ترسیم می در« قصور مقتضی»با سقوط ناشی از 

های مطرح در مسئله )اعم از مشهور و معاصرین(، در گفتار چهارم: ضمن نقد و بررسی دیدگاه
 گردد.مند تبیین و مستدل میصورت قاعدهنظریۀ مختار به

 شناسیگفتار اول: مفهوم
اهیم پیش از ورود به واکاوی نسبت میان حجیت مدالیل کلام در ظرف سقوط، تنقیح مف

ها استوار است، بنیادین پژوهش و تبیین دقیق اصطلاحاتی که شاکلۀ این نوشتار بر آن
ناپذیر دارد. در این بخش، ضمن مروری گذرا بر هندسۀ دلالت، پرده از ضرورتی اجتناب

 شود.برداشته می –عنوان گرانیگاه این پژوهش به –« مدلول تحلیلی»ماهیت 

 چیستی و اقسام دلالت . 1
در لغت به معنای راهنمایی کردن است و در اصطلاح اهل منطق و اصول، عبارت  دلالت

ای که علم به یکی )دال(، سبب انتقال ذهن به رابطۀ علمی میان دو شیء، به گونه»است از 
  1«دیگری )مدلول( گردد.

در لسان شرع و عرف تخاطب، دلالت جلیۀ وضعی الفاظ بر معانی به سه قسم تقسیم 
له است؛ دوم، گردد: نخست، دلالت مطابقی که دلالت لفظ بر تمام معنای موضوعمی

 که التزامی دلالت سوم،له است؛ و دلالت تضمنی که دلالت لفظ بر جزء معنای موضوع
 2.است آن با ذهنی تلازم و مناسبت دارای اما له،موضوع از خارج معنایی بر لفظ دلالت

                                                      
 .۴۱، ص۱، جشرح الإشاراتطوسی، . 1
 .۱، صالجوهر النضیدحلی، . 2
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 واکاوی ماهیت مدلول التزامی و حیثیات آن. 2
دار مدلول مطابقی است. به اعتراف بزرگان اهل گیری خود، واممدلول التزامی در شکل

شود، اما واسطۀ علقۀ وضعیه فهمیده میمنطق، دلالت مطابقی ادراکی است که مستقیما به
گیرد؛ بدین معنا که ذهن ابتدا شکل می« عقل»و « وضع»با مشارکت توأمان  دلالت التزامی

شده و سپس از رهگذر آن، به معنای ملازم با آن منتقل از لفظ به معنای مطابقی منتقل
رو، مدلول التزامی در ناحیۀ حدوث و تولد، همواره تابعی از مدلول مطابقی گردد. ازاینمی

 است.
سنجی نزاع در این پژوهش، توجه به یک حیث مفهومی در نسبتبرای تحریر دقیق محل 

است « مساوی»میان این دو مدلول حائز اهمیت است: گاه مدلول التزامی با مدلول مطابقی 
)مانند تلازم انحصاری علت و معلول(؛ در این فرض، پرواضح است که با علم به کذب یا 

گردد. اما کانون توجه این نوشتار، ساقط میبطلان مدلول مطابقی، مدلول التزامی نیز منطقا 
از مدلول مطابقی باشد. در « اعم»فرضی است که مدلول التزامی از حیث گسترۀ مفهومی، 

فرض اعمیت، نفی اخص )مدلول مطابقی(، عقلا مستلزم نفی اعم )مدلول التزامی( نیست 
 و احتمال بقای مدلول التزامی پابرجاست.

می بر اساس کیفیت انتقال ذهن و گسترۀ علقۀ تلازم میان ملزوم و از دیگر سو، مدلول التزا
« بیّن به معنی الاخص»گردد: نخست، لازم، در دانش منطق به سه مرتبۀ بنیادین منقسم می

واسطۀ ذهن به لازم کفایت له )ملزوم( برای انتقال قهری و بیکه در آن صرف تصور موضوع
که انتقال ذهن در « بیّن به معنی الاعم»حرارت(؛ دوم،  کند )مانند تصور آتش و انتقال بهمی

زمان ملزوم، لازم و ادراک علقۀ تلازم میان آن دو است )مانند تصور آن منوط به تصور هم
که جزم به ملازمه در آن، نه از طریق « غیر بیّن»عدد دو و تصدیق به زوجیت(؛ و سوم، 

 1ل عقلی است.تصور ساده، بلکه نیازمند اقامۀ برهان و استدلا
مبیّن نقش محوری ملاحظات ذهنی در فهم پیوند میان مفاهیم است؛ وجه  ،بندیاین تقسیم

اشتراک این اقسام آن است که مدلول التزامی همواره در طول مدلول مطابقی و در امتداد آن 
گیری طولی، از منظر این نوشتار، خاستگاه اصلی برای تفکیک شود. همین شکلمتولد می

                                                      
 .۱۰۱، ص۱، جالمنظومةشرح سبزواری، ؛ ۹، صساس الاقتباسأطوسی، . 1
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ها خواهد است که در ادامه به تبیین آن« مستقل»و « تحلیلی»مدالیل التزامی به دو صنف 
 آمد.

 فکیک بنیادین: مدلول تحلیلی و مدلول مستقل )غیرتحلیلی(ت
ل تضمنی و گشایی مفهومی در این مسئله، تفکیک میان دو نوع خوانش از مدلوترین گرهمهم

رو هستند که در عالم التزامی است. اصولیان در مواجهه با مدالیل کلام، گاه با مدلولی روبه
خارج تکثر دارد و گاه با مدلولی که تکثر آن صرفا زاییدۀ تحلیل ذهن است. بر این اساس، 

 گردند:منقسم می« تحلیلی»و « غیرتحلیلی»مدالیل غیرمطابقی به دو دستۀ 

 غیرتحلیلی )ارتباط عرضی و مستقل(:الف( مدلول 
های مطابقی متعدد و مدلول غیرتحلیلی، حالتی است که دال واحد است، اما مدلول

مستقلی در عرض یکدیگر دارد که به یکدیگر وابسته نیستند. شارحان شهید صدر در تبیین 
، این «تاین کتابخانه متعلق به زید اس»نویسند: اگر شاهدی گواهی دهد که این قسم می

های موجود در کتابخانه، مدالیل مستقلی دارد. حال اگر بعدا مشخص گزاره به تعداد کتاب
ها متعلق به زید نیست )سقوط بخشی از مدلول(، این امر موجب شود بخشی از کتاب

ها همچنان معتبر باقی شود و شهادت نسبت به سایر کتاباعتباری کل شهادت نمیبی
 1ماند.می

شود. برای راحتی تصویر میها بهدر اینجا مدالیل در عرض هم بوده و انحلال حجیت در آن
درک ریشۀ استقلال حجیت در برخی مدالیل، باید به تحلیل سیرۀ عقلاییه در مواجهه با 

)کانون انگیزۀ « مصبّ داعی کذب»اخبار پرداخت. شهید صدر با طرح انگارۀ 
حجیت گشوده است. از منظر عقلایی، هرگاه کسی خبری  پردازی(، راهی برای تفکیکدروغ

کند، انگیزۀ او از کذب )داعی کذب( معمولا به بخش خاصی از خبر تعلق را جعل می
های دیگر خبر که خارج از گیرد که نفع یا غرض او در آن نهفته است. در این موارد، لایهمی

دهند؛ چراکه وجهی از دست نمیپرداز است، لزوما کاشفیت خود را کانون انگیزۀ دروغ

                                                      
شرح ،  اضیحسن محمد ف ن،یحس؛ ۱۲۱، ص۱)شرح ناجی طالب(، ج دروس في علم الأصولصدر، . 1

 .۴۱۰، ص۱(، جنی)حسالحلقة الثالثة 
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 1به سایر لوازم خبر وجود ندارد.« مصبّ اصلی»برای سرایت کذب از 

 ب( مدلول التزامی تحلیلی:
شود که در عالم خارج، وجود مستقلی در نقطۀ مقابل، مدلول تحلیلی به معنایی اطلاق می

کند، اما حکایت میاز مدلول مطابقی ندارد؛ بلکه دال، تنها یک مفهوم بسیط و واحد را 
، آن مفهوم واحد را شکافته و به حصص، اجزا یا لوازم طولی «عقل تحلیلگر»و « ذهن»

گیرد و نماید. در اینجا، مدلول التزامی در طول و دنبالۀ مدلول مطابقی شکل میتجزیه می
 های اصولی زیر راهگشا خواهد بود:برای روشن شدن این مفهوم کلیدی، توجه به مثال

 یک عمل داشته باشد. « وجوب»فرض کنید خبر ضعیفی دلالت بر ل اول: مثا
مدلول مطابقی این خبر )یعنی حکم الزامی وجوب( به دلیل ضعف سند، حجت 

. ۱کند: نیست. اما ذهن با تحلیل عقلی، مفهوم وجوب را به دو عنصر تجزیه می
طلب، یک  . منع از ترک. در اینجا رجحان و۴اصل رجحان و طلب )قدر جامع(. 

مدلول التزامی تحلیلی برای وجوب است. آیا با سقوط حجیت از وجوب، این 
تواند مستقلا حجت بماند؟ این مدلول تحلیلی )استحباب یا اصل رجحان( می

دقیقا همان آوردگاهی است که قائلان به تبعیت مطلق مانند محقق خویی حکم به 
 2.دانندبر مدلول مطابقی می دهند؛ زیرا آن را متفرعسقوط مدلول تحلیلی می

  :)نماز « صَل  »فرماید هنگامی که شارع میمثال دوم )صیغۀ امر و نفی اضداد(
بخوان(، مدلول مطابقی آن، وجوب نماز است. اما این صیغه، یک مدلول التزامی 

از این عمل است. این مدلول « نفی استحباب»یا « نفی حرمت»نیز دارد و آن 

                                                      
 .۱۴۹، ص۴، جمباحث الأصول صدر، .1
 .۱۰۵، ص۴، جالثالثةشرح الحلقة شاهرودی، ؛ همان. 2
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عرفی مستقل نیست، بلکه یک مدلول تحلیلی دقیق است که  التزامی، یک دلالت
 1.آیدتنها با شکافتن مفهوم ایجاب به دست می

 :)گاهی از اخبار متکثری که هر یک داستان  مثال سوم )استخراج قدر جامع از اخبار
متفاوتی دارند )مدلول مطابقی مختلف(، یک مدلول التزامی تحلیلی مشترک استخراج 

دهند. گزارش می روایات متعددی که از نبردهای مختلف امیرمؤمنان شود؛ مانندمی
ها، یک مدلول تحلیلی مدلول مطابقی هر خبر متفاوت است، اما عقل از مجموع آن

شانۀ مدالیل مطابقی بهکند که این مدلول شانهرا استنباط می« شجاعت»مشترک یعنی 
 2.یابدگیرد و اعتبار میها شکل مینایستاده، بلکه در طول و به دنبال آن

 . نسبت میان اخبار از لازم و ملزوم1

قابل تأمل است. به باور ایشان، در « نظریۀ حصه»در اینجا دیدگاه محقق خویی بر اساس 
مدالیل تحلیلی، خبر ملزوم، در واقع خبر از طبیعی لازم به نحو مطلق نیست، بلکه شهادت 

عنوان مثال، ملزوم خاص محقق شده است. به بر حصۀ خاصی از لازم است که در دل این
است، نه مطلق « حرارت خاص در ضمن همین آتش»، در واقع خبر از «آتش»خبر از 

شود؛ زیرا حرارت؛ لذا با منتفی شدن ملزوم، آن حصۀ تحلیلی نیز بالضروره ساقط می
رو ازاین 3.صورت یکپارچه قرار گرفته استحجیت بر مجموع ملزوم و حصۀ التزامی آن به

ای زیرین سخن مدلول تحلیلی چیزی جز حصه نیست. وقتی از دلالت تحلیلی خبر بر لایه
ای خاص گفته شود، مقصود آن است که حجیت شرعی نه بر طبیعی معنا، بلکه بر حصه

)مثلا حرارت موجود در این آتش( قرار گرفته است. لذا تفکیک میان مدلول تحلیلی و 
 میان حصه و لازم مستقل است. مستقل، در حقیقت تفکیک

 شناسی مدلول تحلیلی از مدلول مستقل. ضابطه2

برای بازشناسی دقیق دو سنخ مدالیل تحلیلی از مستقل، دو ضابطۀ اساسی قابل ترسیم 

                                                      
 .۱۵، ص۴، جتوضیح الحلقة الثانیةاشکنانی، . 1
 .۱۴۹، ص۴، جمباحث الأصول صدر،. 2
 .۱۱۰، ص۱، جمحاضرات فی أصول الفقهخویی،  .3
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 است:
الف( مدلول مستقل )غیرتحلیلی(: در این قسم، میان مدالیل مطابقی ارتباطی وجود ندارد 

بر افراد متمایز، یا « ده»که دلالت عدد جودی منحاز دارد؛ چنان)ارتباط عرضی(. هر جزء، و
اند. اگر کذب بخشی از این های مختلف یک کتاب، خبرهایی مستقلخبر از مطالعۀ بخش

 کند.ها سرایت نمیخبر ثابت شود، به سایر بخش
ب( مدلول تحلیلی: در نقطۀ مقابل، مدلول تحلیلی در جایی است که ظاهر خبر، یک 

کند. ها و حصص طولی تحلیل میرش واحد و بسیط است، اما عقل یا عرف آن را به لایهگزا
است؛ بدین معنا که اگر قید یا وصف، « وحدت عرفی گزارش»ملاک تشخیص این قسم، 

در نظر عرف از عوارض و خصوصیات همان موصوف به شمار آید، مجموع خبر یک 
 کند.و خبر مستقل تجزیه نمیشود و عرف آن را به دگزارش واحد محسوب می

، جنوبی بودن از اوصاف عرفی هلال «رؤیت هلال جنوبی»برای مثال، در شهادت به 
دهد و رو، شهادت به اصل هلال و وصف آن یک حقیقت واحد را تشکیل میاست؛ ازاین

کند. اما اگر قید، خود واقعیتی مستقل و خدشه در وصف، به اصل گزارش نیز سرایت می
کند؛ مانند شهادت به زارش باشد، عرف خبر را به دو گزارش مستقل تحلیل میقابل گ

اند که در آن، رؤیت هلال و وجود ابر در کنار آن، دو امر مستقل« رؤیت هلال در کنار ابر»
 1ای قرار گیرد.تواند موضوع خبر جداگانهو هر یک می

 مثال ملاک و ضابطه نوع مدلول
مدلول مستقل 
 )غیرتحلیلی(

 خبر از ده نفر تکثر عرفی گزارش

وحدت عرفی گزارش و بساطت آن  مدلول تحلیلی
 در مقام ابراز

خبر از وجوب یا خبر از 
 وجود حرارت

 گفتار دوم: تحریر محل نزاع 
پس از تبیین مفاهیم در گفتار پیشین، در این بخش به واکاوی مبانی ثبوتی استقلال یا تبعیت 

                                                      
 .۹۱۹، ص۱، جمصباح الأصولهمو، . 1
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 شود.اعتبار پرداخته میمدلول التزامی در مقام 

 «اتصاف به حجیت»از مقام « تولد دلالت»الف. تفکیک مقام 
اعتبار »و « فرایند ادراکی دلالت»نخستین گام در تحریر دقیق محل نزاع، ترسیم مرز میان 

است. دلالت لفظ بر مدلول التزامی، فرایندی تکوینی و طولی است؛ « عقلایی حجیت
، معلول تبعی مدلول مطابقی است و جدایی «تولد»ی در مقام بدین معنا که مدلول التزام

 1نماید.شناختی این دو ممتنع میهستی
، ساحتی اعتباری و متمایز از مقام دلالت است. مدعای «اتصاف به حجیت»اما مقام 

اصلی این پژوهش آن است که تبعیت در مقام تولد، لزوما مستلزم تبعیت در مقام حجیت 
تواند به نحو م در ذهن تابع ملزوم است، اما در وعاء اعتبار، حجیت مینیست. اگرچه لاز

های خبری منبسط گردد. لذا ثبوتا این امکان فراهم است که یک بر حصص و لایه« منحل»
اش )به جهت وجود مانع( فاقد حجیت باشد، اما در لایۀ تحلیلی خبر در مدلول مطابقی

 ن واجد صفت حجیت باقی بماند.خود )به جهت بقای کاشفیت ذاتی( همچنا

 ب. تحلیل ثبوتی انحلال حجیت در اصناف مدلول
 سرنوشت حجیت در ظرف سقوط مدلول مطابقی، بستگی تام به نوع پیوند میان مدالیل دارد:

 های مستقل. مدلول۱
ای که خبر در قوۀ دو اخبار گونههای مستقل، علقۀ تلازم امری بیرونی است؛ بهدر مدلول

اند. در واقع، واسطۀ یک رابطۀ خارجی به یکدیگر پیوند یافتهگردد که تنها بهمنحاز تلقی می
نماید. برای مثال، در خبر از گوینده با بیان یک جمله، گویی دو خبر مستقل را ابراز می

که محصول انضمام حکم عقل به ملازمه است، درحالی« حرارت»، انتقال ذهن به «آتش»
که حتی در فرض جهل به ملازمه، طوریحرارت حقیقتی خارج از ذات آتش است؛ به

 گردد.معنای مطابقی )آتش( بدون انتقال به معنای التزامی )حرارت( درک می
یک ضمیمۀ بیرونی برای خبر محسوب مثابۀ از آنجا که در این صنف، مدلول التزامی به

                                                      
 .۴۱۱، ص۹)الهاشمي الشاهرودي(، ج بحوث في علم الأصولصدر، ؛ ۹۱۹، صهمان. 1
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شود، اعتبار و حجیت آن در عرف عقلایی کاملا وابسته به مدلول مطابقی است. بر این می
اساس، دیدگاه مشهور بر آن است که ادلۀ حجیت )نظیر صدق العادل(، مجموع خبر را 

به هر لذا با سقوط مدلول مطابقی  1دهند.عنوان یک واحد بسیط تحت پوشش قرار میبه
گردد؛ چراکه با دلیلی )نظیر کذب یا تعارض(، حجیت لازم مستقل نیز لزوما منتفی می

 ماند.فروریختن اصل، وجهی برای بقای فرع باقی نمی

 های تحلیلی . مدلول۲
 گیرد:در این صنف، نزاع اصلی میان دو مبنا شکل می

 )ملزوم و  بر اساس این دیدگاه، حجیت بر مجموع :مبنای حصه )محقق خویی
صورت یکپارچه قرار حصۀ التزامی مندرج در آن )مانند سفیدی خاص در برف( به

گرفته است؛ لذا با منتفی شدن ملزوم، آن حصۀ تحلیلی نیز بالضروره ساقط 
 2گردد.می

   این نظریه بر آن است که حجیت، امری  :)ف کیفی )شهید صدرمبنای مضع
)مدلول تحلیلی( « اصل حصه»شونده بر حصص خبری است. لذا منحل

رغم سقوط خصوصیات مطابقی، توانایی حفظ کاشفیت ذاتی و اعتبار مستقل علی
 3 .خود را داراست

 ج. دورنمای ثمرات استنباطی )محل نزاع(

تفصیل واکاوی دد که در گفتارهای آتی بهگرثمرۀ این تفکیک ثبوتی در دو مقام ظاهر می
 خواهد شد:

: که در آن به جهت سرایت کذب به حصۀ مشترک، حتی مدلول . مقام تعارض و تکذیب۱
 ماند.گردد و مجالی برای ثمراتی همچون نفی ثالث باقی نمیتحلیلی نیز ساقط می

                                                      
 .۲۲۰، صکفایة الأصول. آخوند خراسانی، 1
 .۹۱، ص۴۴، جيموسوعة الإمام الخوئخویی، . 2
 .۲، ص۹۵ ۀ، جلسخارج اصولدرس شهیدی، ؛ ۱۴۹، ص۴، جمباحث الأصول صدر، .3
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قت مخبر، : که در آن به جهت عدم وجود تکذیب و بقای وثا. مقام قصور مقتضی۲

 1ماند )نظیر اثبات فسق در فرض قصور عدد بینه(.مدلول تحلیلی واجد حجیت باقی می

 آن موانعگفتار سوم: واکاوی مبانی حجیت و 

 الف. مبانی حجیت امارات
در گام نخست بررسی مقام اثبات، تبیین ریشۀ اعتبار امارات )نظیر خبر واحد( ضرورتی بنیادین 

. مسلک کاشفیت ۱مبنای کلان برای حجیت امارات تصویر شده است:  دارد. در دانش اصول، دو
. مسلک تعبد )جعل حجیت(. تفاوت این دو مبنا، تأثیری مستقیم بر سرنوشت ۴)طریقیت( و 

مدلول التزامی در فرض سقوط مدلول مطابقی دارد. چنانچه مبنای حجیت، کاشفیت ذاتی خبر 
کند. در این نگاه، مدلول التزامی شود که از واقع حکایت میای نگریسته میمثابۀ آینهباشد، خبر به

شود؛ لذا با ابطال لایۀ مطابقی )ملزوم(، قدرت عنوان فرع و پرتوی از حکایت اصلی شناخته میبه
گیرد. در واقع بر اساس حکایتگری خبر در لایۀ التزامی )لازم( نیز در معرض تردید جدی قرار می

تواند در نشان دادن لوازم آن در نشان دادن اصل واقعه خطا کرده، عرفا نمیای که این دیدگاه، آینه
های عرضی( مورد اعتماد باشد؛ مگر آنکه میان منشأ خطا )تکذیب اصل واقع یا قصور در ویژگی

 2تفکیک قائل شد.
بدین معنا که شارع فارغ از میزان  -قرار گیرد « تعبد شرعی»در مقابل، چنانچه مبنای حجیت، 

زمینۀ استقلال مدلول التزامی هموارتر  -کاشفیت خبر، مکلفان را به پذیرش آن ملزم نموده باشد 
گردد. در مسلک تعبد، حجیت یک حکم شرعی قراردادی است که تابع سعه و ضیق جعل می

گونه که مدلول توان چنین استدلال نمود که شارع مقدس همان. در این مقام، میشارع است
مطابقی را موضوع تعبد قرار داده، تعبد مستقلی را نیز نسبت به مدلول التزامی لحاظ کرده است. 
بنابراین، زوال تعبد در لایۀ مطابقی )مثلا به جهت نسخ یا معارضه(، لزوما به معنای زوال تعبد در 

ۀ التزامی نخواهد بود؛ مگر آنکه در مقام اثبات، ثابت گردد که جعل حجیت از سوی شارع به لای

                                                      
؛  ۱۲۱، ص۱)ناجي طالب(، ج دروس في علم الأصولهمو، ؛  ۱۱۱، ص۴، جمباحث الأصول صدر،. 1

 .۱۹۱، ص۱)الهاشمي الشاهرودي(، ج بحوث في علم الأصولهمو، 
 .۱۱، صبدائع الأفکارعراقی، ؛  ۹۱۹، ص۱، جمصباح الأصولخویی، . 2
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 1تجزیه صورت گرفته است.نحو بسیط و غیرقابل
ثمرۀ این نزاع مبنایی در آن است که بر مبنای مسلک کاشفیت، تمایل غالب به سمت قاعدۀ تبعیت 

قرار دارد و با سقوط اصل، فرع نیز از  معطوف است؛ زیرا کاشفیت فرع، در طول کاشفیت اصل
گیرد. بر این گردد. اما در مسلک تعبد، امکان انحلال حجیت قوت میاعتبار حکایتی ساقط می

صورت اساس، چنانچه فرض گردد ادلۀ حجیت )مانند آیات و روایات(، هر یک از مدالیل خبر را به
)به جهت مانع( تأثیری در بقای دیگری جداگانه موضوع حکم حجیت قرار داده باشند، سقوط یکی 

نخواهد داشت. این تفکیک مبنایی، نقطۀ آغازین برای ورود به بحث انحلال و استقلال جعل در 
 گیرد.های آتی مورد واکاوی قرار میادلۀ حجیت و بررسی سیرۀ عقلاست که در بخش

 ب. بررسی اثباتی قابلیت انحلال در ادلۀ حجیت

وتی، پرسش اساسی در مقام اثبات معطوف به آن است که آیا ادلۀ حجیت پس از تبیین مبانی ثب
ناپذیر مشمول اعتبار صورت یک مجموعۀ بسیط و تجزیه)اعم از سیرۀ عقلا و ادلۀ لفظی(، خبر را به

سازند یا آنکه حجیت نسبت به هر یک از مدالیل خبر، واجد استقلال و انحلال است؟ پاسخ به می
واکاوی ماهیت جعل حجیت در ادلۀ لفظی و نحوۀ استقرار سیره بر امارات  این پرسش، منوط به

 است.
، این مسئله شایستۀ مداقه است که آیا حکم وجوب «صدق العادل»در تحلیل مفاد ادلۀ لفظی نظیر 

گردد یا آنکه گسترۀ این انحلال، نسبت به هر یک از تصدیق، صرفا به تعداد اخبار صادره منحل می
، «بساطت جعل حجیت»ابقی و التزامی( یک خبر نیز ساری است؟ بر پایۀ انگارۀ مدالیل )مط

حکم اعتبار، امری بسیط نسبت به واحد خبری است؛ بدین معنا که شارع مجموع حکایت مخبر را 
ناپذیر، موضوع جعل قرار داده است. بر این اساس، با زوال حجیت از عنوان یک کل تجزیهبه

حجیت منتفی گشته و مجالی برای بقای اعتبار در مدلول التزامی باقی مدلول مطابقی، موضوع 
ماند؛ چراکه مدلول التزامی، مستقلا موضوع جعل نبوده و تنها در پرتوی اعتبار مدلول مطابقی نمی

 مشمول حجیت گشته است. 
 در مقابل اما در تبیین استقلال حجیت بر مبنای مسلک کاشفیت، برخی از شارحان مکتب شهید

                                                      
 .۴۱۱، ص۹)الهاشمي الشاهرودي(، ج بحوث في علم الأصولصدر، . 1
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تراز با درجۀ ورزند که درجۀ حکایتگری خبر از مدلول التزامی، دقیقا همصدر بر این نکته تأکید می
حکایتگری آن از مدلول مطابقی است. بر این اساس، اگر خبر ثقه از وقوع یک واقعه )ملزوم(، 

 طور قهری همان درجۀ کاشفیت در مدلول( باشد، به۵۰۹واجد درجۀ خاصی از کاشفیت )نظیر 
التزامی )لازم( نیز وجود خواهد داشت؛ چراکه دلالت التزامی اگرچه در وجود ذهنی متفرع بر 
ملزوم است، اما در قدرت حکایتگری از واقع، واجد استقلال است. از آنجا که ملاک جعل 

هاست، این ملاک به نحو یکسان در هر دو و درجۀ کاشفیت آن« قوت احتمال»حجیت در امارات، 
ماند و هر یک از مدالیل، شود؛ لذا وجهی برای تبعیت مطلق در حجیت باقی نمیت میمدلول یاف

 1گردند.موضوعی مستقل برای ادلۀ اعتبار محسوب می
های در لایه« اطلاق ادلۀ اعتبار»ساز تمسک به از دگر سو، معرفی ماهیت انحلالی حجیت، زمینه

به دلایلی نظیر قصور مقتضی یا نسخ از حجیت گردد. در مواردی که مدلول مطابقی زیرین خبر می
ساقط گردد، این پرسش مطرح است که آیا اطلاق دلیل حجیت )اعم از سیرۀ عقلا و ادلۀ لفظی(، 
کماکان نسبت به مدلول التزامی نافذ است یا خیر؟ بر پایۀ دیدگاه استقلال، چنانچه ملاک حجیت 

مقتضی حجیت موجود بوده و دلیلی برای رفع ید  )کاشفیت معتبر( در مدلول التزامی پابرجا باشد،
از اطلاق ادلۀ اعتبار )نظیر عموم صدق العادل( وجود نخواهد داشت؛ چراکه با انحلال جعل، هر 

 2.گردندیک از مدالیل، موضوعی مستقل برای اطلاق ادله محسوب می
ل واقعه خطا کرده، عرفا ای در نشان دادن اصشایان ذکر است در پاسخ به این شبهه که چنانچه آینه

« قصور مقتضی»و « کذب مخبر»تواند در نشان دادن لوازم آن مورد اعتماد باشد، باید میان نمی
تفکیک قائل شد. چنانچه سقوط مدلول مطابقی ناشی از تکذیب اصل حکایت و کشف کذب آن 

اعتماد نخواهد بود. اما در باشد، تمثیل آینه صادق بوده و آینۀ خطاکرده، دیگر در لوازم خود نیز قابل 
و فقدان شرطی افزون بر وثاقت « قصور مقتضی»فرضی که سقوط، نه به سبب کذب، بلکه ناشی از 

های )نظیر نصاب عددی در بینه( باشد، سیرۀ عقلا بر آن است که آینۀ حکایتگری نسبت به لایه
زیرا در این فرض، آینه در  گردد؛دیگر خبر که واجد ملاک اعتبار هستند، همچنان معتبر تلقی می

واقع امر خطا نکرده، بلکه تنها از اثبات لایۀ مطابقی خود به جهت موانع قانونی یا شرعی بازمانده 

                                                      
 .۱۰۹، ص۱، جمحاضرات في الأصولرفاعی، ؛ ۱۴۱، ص۴ج ،مباحث الأصول صدر،؛ ۴۱۲، صهمان. 1
 .۱۹۴، ص۴، جفي شرح الحلقة الثالثة البیان المفیدشاهرودی، . 2
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مانده و عاری از شائبۀ کذب، تحت عنوان یک خبر باقیاست. در این وضعیت، مدلول التزامی به
« اثبات حجیت»از مقام « دلالتتولد »اطلاق ادلۀ حجیت باقی خواهد بود. لذا تفکیک مقام 

کند که در صورت عدم وجود مانع عقلایی )تکذیب(، از کاشفیت موجود در لوازم خبر اقتضا می
 برداری شود.بهره

را برگزیده است؛ بدین معنا که ادلۀ اعتبار )نظیر « انحلال حجیت»در نهایت، این نوشتار مبنای 
ها و حصص خبری انحلال تک لایهلکه نسبت به تکناپذیر نیستند، بصدق العادل( یک کل تجزیه

یابند. ثمرۀ پذیرش این مبنا آن است که با سقوط لایۀ رویی خبر، راه برای تمسک به اطلاق ادله می
ماند و اینجاست که با توجه به های زیرین )مدلول تحلیلی( باز میو استقلال حجیت در لایه

ابی مستقل مدلول تحلیلی تحت شرایط خاص وجود ماهیت حجیت امارات، مانعی برای اعتباری
 نخواهد داشت.

 : تحلیل ثبوتی و اثباتی عوامل سقوط حجیت ج

 . سقوط ناشی از مانع )تعارض و علم به کذب(1
ترین فرض، موردی است که دلیل در مقام ثبوت در ساحت سقوط حجیت، نخستین و رایج

ن علم به کذب یا وجود معارض، واجد مقتضی است، اما با عروض مانعی خارجی همچو
شود. در این بخش، نوشتار حاضر هماهنگ با دیدگاه مشهور، قائل از درجۀ اعتبار ساقط می

به سرایت سقوط از مدلول مطابقی به مدلول التزامی است. تبیین فنی این سرایت بر دو 
 محور اصلی استوار گشته است:

بر واحد منحل به دو لایۀ حصه و بر اساس مبنای مختار در باب مدلول تحلیلی، خ
خصوصیت است. چنانچه سقوط حجیت مطابقی ناشی از علم به کذب باشد، بدین 
معناست که واقعیت خارجی با مفاد خبر در تضاد است. از آنجا که مدلول التزامی در سنخ 
تحلیلی، چیزی جز بعدی از ابعاد مدلول مطابقی نیست، علم به کذب اصل، عرفا و عقلا 

شود که ملزوم در معنای علم به کذب حصه نیز خواهد بود. به بیان دیگر، وقتی کشف میبه 
خارج محقق نشده است، ادعای بقای کشف در لازم تحلیلی آن با چالش جدی 

روست؛ چراکه مصبّ کذب )محل دروغ یا خطا( در اینجا لایۀ مشترکی است که هر دو روبه
ظرف علم به کذب، قاعدۀ تبعیت در سقوط، حکمی اند. لذا در مدلول بر آن استوار شده
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 1کاملا منطقی و مطابق با ارتکازات عقلایی است.
کنند؛ برای نمونه، یکی بر در فرض تعارض، دو دلیل در مدلول مطابقی یکدیگر را نفی می

دهد. اگرچه ممکن است تصور جنوبی بودن هلال و دیگری بر شمالی بودن آن شهادت می
نظر دارند، اما طبق مبنای اصل وجود هلال )مدلول التزامی تحلیلی( اتفاقشود این دو در 

کنند که با دیگری تباین دارد. حصه، هر یک از این دو خبر از یک هلال خاص حکایت می
از آنجا که تعارض در خصوصیات مطابقی، منجر به تکاذب دو خبر در لایۀ صدور 

شود. در ( از درجۀ اعتبار ساقط میگردد، کل واحد خبری )شامل حصه و خصوصیتمی
واقع، تعارض در مدلول مطابقی، مانعی است که به جهت پیوند میان حصه و خصوصیت، 

گردد؛ چراکه حجیت به لایۀ التزامی نیز سرایت کرده و مانع از استقرار حجیت در آن می
حصه در هر خبر، در سایۀ حجیت همان خصوصیت مطابقی جعل شده است و با سقوط 

 2اصل، فرع نیز مجالی برای بقا نخواهد داشت.

 . سقوط ناشی از قصور مقتضی2
ترین فرض در واکاوی عوامل سقوط حجیت، موردی است که مدلول مطابقی دومین و مهم

نه به جهت وجود مانع )کذب یا تعارض(، بلکه به سبب قصور مقتضی و فقدان شرط 
حت، نوشتار حاضر برخلاف دیدگاه گردد. در این ساخاص حجیت از اعتبار ساقط می

فشارد. تبیین این مشهور، بر عدم سرایت سقوط و استقلال حجیت در مدلول التزامی پای می
 یابد:مدعا در دو محور زیر سامان می

نقطۀ عطف استدلال در این بخش، توجه به مواردی است که شارع مقدس برای حجیت 
)نظیر عدد یا انضمام قسم( قرار داده است. در مدلول مطابقی، شروطی زاید بر وثاقت مخبر 

این فرایض، چنانچه خبر واجد وثاقت باشد اما شرط خاص مطابقی را احراز نکند، حجیت 
گردد؛ اما این سقوط لزوما به مدلول التزامی سرایت نسبت به مدلول مطابقی ساقط می

 کند.نمی

                                                      
، ۹)الهاشمي الشاهرودي(، ج بحوث في علم الأصولصدر، ؛  ۱۱۲، ص۲، جنهایة الأفکارعراقی، . 1

 .۴۱۲ص
 .۱۴۹، ص۴، جمباحث الأصول صدر،؛ ۹۱، ص۴۴، جموسوعة الإمام الخوئيخویی،  .2
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شاهد عادل است، چنانچه تنها دو برای نمونه، در شهادت بر زنا که مشروط به حضور چهار 
نفر اقامۀ شهادت کنند، مدلول مطابقی )اثبات حد( به جهت قصور مقتضی حجیت ثابت 

شود. اما از آنجا که این دو شاهد واجد وصف وثاقت هستند، ادلۀ حجیت نسبت به نمی
، مدلول التزامی این شهادت )یعنی اثبات فسق مشهودعلیه( که مشروط به عدد چهار نیست

گونه تکاذب یا علمی به کذب در کار نیست، مانعی برای جریان ندارند. در اینجا، چون هیچ
وجهی برای رفع ید از کاشفیت خبر در لایۀ التزامی وجود ندارد؛ چراکه حجیت نسبت به 

 1حصص مختلف خبر، موضوعاتی مستقل و منفک از یکدیگرند.
ۀ عقلا و اطلاق صدق العادل( نسبت به هر بر مبنای انحلال حجیت، ادلۀ اعتبار )نظیر سیر

یک از مدالیل خبر واجد شمول و استقلال هستند. در ظرف قصور مقتضی، از آنجا که 
مانعی همچون تعارض یا تکذیب وجود ندارد، مقتضی حجیت در مدلول التزامی کاملا 

انع قانونی اش به جهت یک متمام است. در واقع، عقلا در مواجهه با خبری که لایۀ مطابقی
اش واجد تمام ارکان اعتبار است، به لایۀ معتبر یا قید شرعی معتبر نیست، اما لایۀ التزامی

 کنند.عمل می
شده هستند که هر یک بر تر، حجیت مطابقی و حجیت التزامی، دو جعل منحلبه بیان فنی

ای به اش، لطمهچرخند. سقوط یکی به جهت فقدان شرط اختصاصیمدار موضوع خود می
سازد. لذا در تمام مواردی که سقوط حجیت اطلاق دلیل حجیت نسبت به دیگری وارد نمی

مطابقی ناشی از تکذیب نباشد، مدلول التزامی به جهت بقای کاشفیت و تحت اطلاق ادلۀ 
حجیت، اعتبار خود را حفظ کرده و فقیه ملزم به ترتیب آثار بر آن است؛ امری که ریشه در 

 2گردد.های معتبر در امارات میداشته و مانع از هدررفت کاشفیت تبعیض در حجیت

 هام: نقد و بررسی دیدگاهچهارگفتار 
گانۀ تبعیت، استقلال و تفصیل در بوتۀ در این گفتار، مبانی و ادلۀ ناظر به رویکردهای سه

                                                      
، ۲، جنهایة الأفکارعراقی، ؛  ۱۹۱، ص۱)الهاشمي الشاهرودي(، ج بحوث في علم الأصولصدر، . 1

 .۱۱۲ص
البیان المفید في شرح الحلقة شاهرودی، ؛  ۱۱۱، ص۴)القاعدة الثانیة(، ج مباحث الأصول صدر، .2

 .۱۹۱، ص۴، جالثالثة
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 .شود تا مسیر برای استنتاج و تثبیت دیدگاه مختار هموار گرددنقد اصولی سنجیده می

 الف. واکاوی ادلۀ قائلان به تبعیت مطلق 
دیدگاه مشهور در میان اصولیان متأخر، بر ضابطۀ تبعیت مطلق مدلول التزامی از مدلول 
مطابقی در حجیت استوار است. طرفداران این نظریه بر این باورند که مدلول التزامی، هم 

به حجیت(، فرع و تابعی  در مرحلۀ ثبوت )پیدایش دلالت( و هم در مرحلۀ اثبات )اتصاف
از مدلول مطابقی است. بر این اساس، زوال حجیت از اصل کلام به هر دلیلی که باشد، 

گردد. ادلۀ اصلی این دیدگاه بر محورهای زیر قهرا منجر به سقوط حجیت از لوازم آن می
 استوار است:

ار است که ترین استدلال بر تبعیت مطلق، بر نظریۀ حصه )الحصه الخاصه( استوقوی
تفصیل در آثار محقق خویی تبیین شده است. طبق این مبنا، وقتی مخبری از یک ملزوم به

دهد، وی عرفا از طبیعی لازم به نحو مطلق خبر نداده است، بلکه از حصه و فرد خبر می
دهد که با این ملزوم خاص گره خورده است. برای نمونه، کسی که بر خاصی از لازم خبر می

دهد، دلالت التزامی کلام او عدم مالکیت عمرو نسبت به یک خانه شهادت میمالکیت 
ای است که از دل زید است. اما این عدم مالکیت، یک عنوان کلی نیست، بلکه حصه

لذا چنانچه مدلول مطابقی )مالکیت عمرو( به جهت اقرار یا  1مالکیت عمرو برخاسته است.
التزامی نیز موضوعیت خود را از دست  تعارض ساقط شود، آن حصۀ خاص از مدلول

کند که شهادت بر برف، شهادت بر دهد. محقق خویی با مثال برف و سفیدی تبیین میمی
سفیدی مندرج در این برف است، نه مطلق سفیدی؛ پس با کشف اینکه جسم مذکور برف 

حصۀ  توان به سفیدی آن حکم کرد. از این منظر، حجیت بر مجموع ملزوم ونبوده، نمی
ها در مقام اعتبار، صورت یکپارچه و بسیط جعل شده است و تفکیک میان آنالتزامی آن به

 2برخلاف مرتکزات عقلایی و ماهیت خبر است.
دلیل دیگر قائلان به تبعیت، تحلیل نحوۀ برخورد عقلا با امارات است. در سیرۀ عقلاییه، 

د که اعتبار لوازمش، ناشی از اعتماد شومثابۀ یک واحد خبری مستحکم نگریسته میاماره به
                                                      

 .۹۱، ص۴۴، جموسوعة الإمام الخوئيخویی،  .1
 .۹۱۹، ص۱، جمصباح الأصولهمو،  ؛ ۹۴، صهمان. 2
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به کاشفیت اصل آن است. محقق عراقی معتقد است که دلالت التزامی همیشه مشوب به 
 1ضمیمۀ حکم عقل است و اصالت ندارد؛ لذا حجیت آن، طفیلی حجیت مطابقی است.

در واقع گذارند، تر، عقلا وقتی خبری را به جهت تعارض یا علم به کذب کنار میبه بیان فنی
بینند. از آنجا که مدلول التزامی در پیدایش خود محتاج به کاشفیت مخبر را مخدوش می

گذر از گذرگاه مدلول مطابقی است، با فروریختن این پل، راهی برای استناد به لازم باقی 
ماند. در واقع، سیرۀ عقلا بر این استوار گشته است که اعتبار فرع، تابع بقای اعتبار در نمی

اصل باشد و تفکیک میان این دو در ظرف سقوط مطابقی، نوعی تعبد غیرعقلایی تلقی 
 شود که نیازمند دلیل خاص است و در ما نحن فیه، چنین دلیلی وجود ندارد.می

 ب. واکاوی ادلۀ قائلان به عدم تبعیت 
رفداران در نقطۀ مقابل دیدگاه مشهور، نظریۀ عدم تبعیت یا استقلال در حجیت قرار دارد. ط

این رویکرد معتقدند که پیوند حدوثی میان ملزوم و لازم، لزوما به معنای پیوند اعتباری میان 
ها نیست. از این منظر، مدلول التزامی پس از آنکه در دایرۀ مراد جدی متکلم وارد شد و آن

گردد که با سقوط مدلول وصف حجیت یافت، واجد یک هویت اعتباری مستقل می
 رود.وما از بین نمیمطابقی، لز

 ادلۀ کلیدی این دیدگاه بر محورهای زیر انتظام یافته است:
های خبری استوار ترین استدلال در این جبهه، بر حساب احتمالات و تحلیل لایهبنیادی

است. بر اساس مبانی شهید صدر، خبر از یک واقعه در واقع به اصل حصه )جامع خبری( 
یابد. استدلال ایشان بر مفهوم مضعّف کیفی تکیه دارد؛ میو خصوصیت مطابقی انحلال 

تر از مدلول مطابقی )ملزوم( است؛ مراتب قوییعنی کاشفیت مدلول تحلیلی )لازم( به
چراکه مصبّ داعی کذب و مرکز وقوع خطا در اخبار، غالبا متوجه خصوصیات و جزئیات 

 2گیرد.و التزام با آن شکل می فردی خود مدلول مطابقی است، نه مفاهیمی که در امتداد
تر، احتمال اینکه مخبری در اصل وقوع یک حادثه )مثلا شجاعت فرد یا وجود به بیان فنی

یک انسان در خانه( راست بگوید اما در تعیین فرد یا خصوصیت آن )مثلا کشتن پهلوانی 
                                                      

 .۱۱، صبدائع الأفکارعراقی، . 1
 .۱۹۱، ص۴، جالبیان المفید في شرح الحلقة الثالثةشاهرودی، ؛  ۱۴۹، ص۴، جمباحث الأصول صدر، .2
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مضعّف خاص یا وجود شخص زید( دچار خطا شود، احتمالی کاملا عقلایی است. این 
شود که مدلول التزامی واجد یک کاشفیت ذاتی مستقل باشد که حتی با کیفی باعث می

رغم فروریختن لایۀ مطابقی، همچنان قدرت حکایتگری خود را حفظ کند. لذا، عقلا به
سقوط خبر در لایۀ مطابقی، به جهت بقای این کاشفیت مستحکم در لایۀ تحلیلی، از آن 

 کنند.ا استصحاب میدست نکشیده و حجیت آن ر
های مختلف خبری است. از دلیل دیگر این گروه، تمسک به استقلال جعل در قبال لایه

منظر این تحلیل، ادلۀ حجیت )نظیر سیرۀ عقلا و اطلاق صدق العادل( نسبت به هر یک از 
کنند. بدین معنا که هر مدلولی، خود موضوعی مستقل صورت منحل عمل میمدالیل خبر به

 1جعل حجیت است. برای
طرفداران این نگرش بر این باورند که پس از احراز مراد جدی و استقرار حجیت، اصل بر 

ای نظیر نسخ یا قصور مقتضی بقای این اعتبار است. چنانچه مدلول مطابقی به دلیل عارضه
شرعی )مانند فقدان عدد در بینه( از حجیت بیفتد، دلیلی وجود ندارد که این سقوط به 

لول التزامی که واجد تمام ارکان حجیت است، سرایت کند. در واقع، دلالت التزامی در مد
مثابۀ یک خبر باقی مانده است که مانعی برای جریان اطلاق ادلۀ حجیت در آن اینجا به

وجود ندارد. این انفکاک موضوعی، زیربنای اصلی برای پذیرش تبعیض در حجیت و 
 گردد.شده محسوب میرات ساقطترتیب آثار فقهی بر لوازم اما

های جبهۀ قائلان به عدم تبعیت، مبنایی است که بر تعدد موضوعی یکی دیگر از استدلال
خبر ثقه استوار گشته است. بر این اساس، خبر واحدی که واجد مدلول مطابقی و التزامی 

دلالت  شود؛ یکیاست، در واقع دو مصداق جداگانه از خبر فرد مورد اعتماد محسوب می
 2مطابقی )ارتباط مستقیم و صریح( و دیگری دلالت التزامی )ارتباط ضمنی و ضروری(.

صورت مستقل موضوع ادلۀ حجیت هستند. در این صورت هر یک از این دو دلالت، به
ها به دلیلی از اعتبار بیفتد، ای دو خبر جداگانه بدهد و یکی از آنگونه که اگر فرد ثقههمان

شود، در اینجا نیز سقوط حجیت از مدلول مطابقی )به خبر دیگر وارد نمی خللی به حجیت

                                                      
 .۹۹۱، ص۲، جفوائد الأصولنایینی ، ؛  ۱۱۱، ص۲، جنهایة الأفکارعراقی، . 1
 .۹۹۱، ص۲، جفوائد الأصولنایینی، ؛  ۱۱۱ج ،خارج اصولدرس قایینی، . 2
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گردد؛ چراکه جهت علم به خلاف یا تعارض(، لزوما منجر به سقوط مدلول التزامی نمی
علقۀ وثاقت در مخبر، نسبت به هر دو لایه جاری است. از این منظر، تفاوتی اساسی میان 

در موارد تعارض، اگرچه حجیت مدلول مطابقی عدم حجیت و علم به کذب وجود دارد. 
عنوان یک شود، اما از آنجا که کذب هر دو مدلول معلوم نیست، مدلول التزامی بهساقط می

مانده و حجیت آن استمرار ظهور مستقل از خبر ثقه، همچنان تحت شمول دلیل اعتبار باقی
 یابد.می

 های تفصیل ناظر به تعدد مطلوبج. بررسی دیدگاه
اند. نقطۀ اشتراک در در مقابل دو نظریۀ فوق، گروهی از معاصران قائل به تفصیل شده

های معاصر، عبور از نگاه صرفا فنی به علقۀ تلازم و ورود به فضای تحلیل عرفی دیدگاه
 ای برخوردارند:خطابات است. در این میان، دو نظریۀ تفصیلی از برجستگی ویژه

رغم پذیرش این مطلب که مدلول التزامی در مرحلۀ تولد الله شبیری زنجانی، بهآیت
روی مدلول مطابقی است، در مقام حجیت قائل به انحلال و تفصیل است. مبنای دنباله

ایشان بر این اصل استوار است که باید دید عرف از شهادت یا خبر مخبر، یک مطلوب 
 1کند یا مطالب متعدد؟واحد را استخراج می

شود، عرف ایشان، در مواردی که شهادت به نحو وحدت مطلوب ارائه می بر پایۀ استدلال
تواند دلالت التزامی را بدون پذیرش دلالت مطابقی معتبر بداند. برای نمونه، اگر نمی

الله بروجردی معرفی کند، مدلول التزامی این سخن عنوان آیتشاهدی به اشتباه کسی را به
ت شود آن فرد شخص دیگری بوده، عرف هرگز حکم به جواز تقلید از اوست. اما اگر ثاب

دهد؛ چراکه در اینجا صحت مطابقی قید بقای حجیت در مدلول التزامی )جواز تقلید( نمی
رکنی برای اعتبار التزامی است. اما در مواردی که شهادت به نحو تعدد مطلوب باشد و به دو 

غم بطلان یکی، دیگری را بپذیرد. رتواند علیشهادت مستقل قابل انحلال باشد، عرف می
در این فرض، مدلول التزامی واجد حجیت مستقلی است که با سقوط اصل، از اعتبار 

 افتد.نمی

                                                      
یرات درس شبیری زنجانی، . 1  .۱۲۰، ص۲، جالصومخارج تقر
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کید میآیت ورزد. از منظر ایشان، الله مدرسی یزدی در مقام تفصیل، بر قصد گوینده تأ
متکلم مورد نظر  عنوان مقصود اصلیای باشد که خود بهگونهچنانچه دلالت التزامی به

باشد، سقوط حجیت از مدلول مطابقی تأثیری در حجیت مدلول التزامی نخواهد داشت. 
کنند که در آن، مدلول مطابقی صرفا ابزاری برای ایشان این حالت را به باب کنایه تشبیه می

 1بیان لازم است.
خاوت( مقصود در مثال معروف کناییِ فلان شخص خاکستر زیادی دارد، مدلول التزامی )س

اصلی است. در این حالت، حتی اگر مدلول مطابقی )کثرت خاکستر( کاذب باشد، مدلول 
ماند. طبق این مبنا، ملاک بقای التزامی )سخاوت( همچنان مقصود و قابل استناد باقی می

حجیت در لوازم، این است که آیا مدلول التزامی در نظر متکلم و مخاطب دارای اصالت در 
یا خیر؟ اگر مدلول التزامی از چنان استقلالی برخوردار باشد که کذب مطابقی قصد هست 

خللی به مناط اعتبار آن وارد نکند، تبعیت در سقوط رخ نخواهد داد و خبر در لایۀ التزامی 
 ماند.خود حجت باقی می

ن الله مدرسی یزدی در باب اصالت قصد و تشبیه به باب کنایه روشبا تدقیق در نظریۀ آیت
گردد که مدعای ایشان در حقیقت تبیینی دیگر از همان ضابطۀ وحدت و تعدد مطلوب می

الله شبیری زنجانی است، با این تفاوت که لسان یکی بر ارادۀ متکلم و شده توسط آیتمطرح
الله مدرسی لسان دیگری بر تحلیل عرفی مراد متمرکز گشته است. در واقع، هنگامی که آیت

گویند و مدلول مطابقی را صرفا ابزاری برای بودن مدلول التزامی سخن میاز مقصود اصلی 
طور ضمنی بر این باور است که در چنین ساختار کلامی، میان لازم داند، بهایصال به آن می

ای که ارادۀ متکلم به نحو استقلالی و اصالی به گونهو ملزوم تعدد مطلوب وجود دارد؛ به
ه و این لایه، فارغ از میزان صدق یا کذب پوسته )مدلول مطابقی(، لایۀ التزامی تعلق گرفت

 دارای ملاک اعتبار مستقل در نظر عقلاست.
به عبارت دیگر، مثال کناییِ کثرت خاکستر که لایۀ مطابقی آن )خاکستر( ساقط و لایۀ 

ماند، دقیقا مصداق بارز همان تعدد مطلوبی است که اش )سخاوت( باقی میالتزامی
عنوان یک مطلوب مستقل، مقید الله شبیری به آن باور دارد؛ چراکه در اینجا سخاوت بهآیت

                                                      
 .۲۱۹، ص۱، جالبیعمدرسی،   .1
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عنوان الله شبیری بهبه صحت مطابقی کلام نیست. در مقابل، مثال مذکور در کلام آیت
الله مدرسی موردی است که در آن، مدلول وحدت مطلوب معرفی شده، در لسان آیت

وده و صرفا در طول اعتبار مطابقی معنا یافته است. لذا التزامی واجد اصالت در قصد نب
الله مدرسی، همان مطلوب مستقل در نگاه توان نتیجه گرفت که قصد اصلی در نگاه آیتمی

الله شبیری است و هر دو مبنا در پی اثبات این نکته هستند که هرگاه مدلول التزامی در آیت
تقل باشد، حجیت آن از تلاطم سقوط نگاه عرف یا متکلم، واجد هویت اعتباری مس

 مطابقی مصون خواهد ماند.
رسد این قول به تفصیل خالی از اشکال نخواهد بود؛ نخستین نقد وارد بر این اما به نظر می

شناختی و ارادی متکلم، های روانقول به تفصیل، تکیۀ بیش از حد این دو دیدگاه بر مؤلفه
اتی خبر است. اگرچه ضابطۀ مطلوبیت مستقل، در های کاشفیت ذجای تمرکز بر لایهبه

نماید، اما در ساحت حجیت امارات، آنچه اصالت دارد، تحلیل عرفی مرادات سودمند می
 ای خاص.توان حکایتگری خبر از واقع است، نه صرف تعلق قصد متکلم به لایه

ت تفکیکی ها در آنجاست که میان علت سقوط حجیاز دگر سو، نقص بنیادین این دیدگاه
که اگر کلامی واجد تعدد مطلوب باشد اما به جهت تعارض، کذب طوریاند؛ بهقائل نشده

ملزوم آن ثابت گردد، طبق مبنای این بزرگواران باید به بقای حجیت در لایۀ التزامی حکم 
که طبق تحلیل مضعف کیفی و وحدت مصب کذب، وقتی لایۀ مطابقی در کرد. درحالی

شود، این کذب به اصل حصه که مشترک میان هر دو لایه است، می اثر تعارض تکذیب
ماند. لذا صرف سرایت نموده و دیگر مجالی برای بقای کاشفیت در لایۀ التزامی باقی نمی

تعدد مطلوب یا قصد اصلی بودن لازم، بدون در نظر گرفتن ماهیت مانع )تعارض(، 
 تواند مصحح حجیت در لوازم باشد.نمی

متوجه تشبیه باب اخبار به باب کنایه و غفلت از تفاوت ساختاری این دو در  دومین نقد،
مقام حکایت است. در باب کنایه )مانند کثرت خاکستر(، ملزوم اصلا مراد جدی نیست و 
صرفا نقش پل )قنطره( برای انتقال به لازم را دارد؛ اما در اخبار و شهادات، ملزوم و لازم هر 

جای موضوع ادلۀ حجیت هستند. دیدگاه تفصیلی مذکور، به عنوان حصص خبری،دو به
آنکه ریشۀ بقای حجیت را در قصور مقتضی )مانند نقص عدد در بینه( جستجو کند، آن را 

گردد. در واقع، زند؛ امری که منجر به تضییق دایرۀ حجیت میبه اصالت قصد گره می
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لوب مستقل باشد تا حجت بماند؛ لزومی ندارد که مدلول التزامی حتما مقصود اصلی یا مط
بلکه حتی اگر در طول مدلول مطابقی و به نحو تبعی نیز قصد شده باشد، همین که مانعی از 
سنخ تکذیب در کار نباشد و سقوط مطابقی صرفا ناشی از فقدان شرط خاص شرعی باشد، 

ا معیار اطلاق ادلۀ حجیت برای بقای اعتبار در لایۀ التزامی )تحلیلی( کافی است. لذ
خوانانۀ قصد و مطلوبیت، بلکه در تحلیل فنی مانع و صحیح، نه در فضای لغزنده و نیت

 کند.مقتضی نهفته است که مرزی قاطع میان سرایت تکاذب و انحلال حجیت ترسیم می
برای روشن شدن جایگاه این تفصیل )تعدد یا وحدت مطلوب(، باید ثمرۀ آن را در تقابل با 

نگاه عرف و »ط به آزمون گذاشت. اگر معیار بقای حجیت صرفا انواع عوامل سقو
 دانسته شود، دچار تناقضاتی با ارتکازات اصولی خواهد شد؛ بدین بیان که:« مطلوبیت
  تعدد »مدلول مطابقی، نگاه عرف بر « تکذیب و تعارض»نخست، اگر در فرض

چراکه کذب  توان به بقای حجیت در لازم فتوا داد؛باشد، باز هم نمی« مطلوب
تواند کاشفیت ملزوم به حصۀ مشترک لازم سرایت کرده و نیت متکلم نمی

 شده را ترمیم نماید.ویران

)نظیر نقص نصاب در بینه(، حتی اگر ارائۀ خبر به نحو « قصور مقتضی»دوم، در فرض 
صورت گرفته باشد، از آنجا که شائبۀ کذب مفقود است و کاشفیت ذاتی « وحدت مطلوب»

تحلیلی پابرجاست، مدلول التزامی مستقلا حجت است. نتیجۀ این آزمون آن است که لایۀ 
خوانی و تعدد مطلوب، بلکه در تحلیل ضابطۀ صحیح بقای حجیت، نه در بستر متغیر نیت

 نهفته است.« ماهیت تکاذب در برابر قصور مقتضی»فنی 

 دیدگاه مختار 
گفته، بخشی از حقیقت مقام های پیشاهتحقیق حاضر بر این باور است که هر یک از دیدگ

اند، اما نارسایی برخی در تعمیم مطلق و برخی دیگر در عدم تفکیک استنباط را کشف کرده
توان در دو محور زیر میان عوامل سقوط نهفته است. قضاوت نهایی در این مسئله را می

 انتظام بخشید تا تفصیلی جدید در مقام قابل توضیح باشد:
ریۀ حصۀ محقق خویی در تبیین پیوند میان ملزوم و لازم بسیار دقیق است، اما اگرچه نظ
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روست. خطای بنیادین در تسری دادن آن به تمام فروض سقوط حجیت، با چالش روبه
نظریۀ تبعیت مطلق آن است که میان تکذیب یک حصه )در اثر تعارض( و عدم ثبوت یک 

 است. حصه )در اثر قصور دلیل( تفاوتی قائل نشده
طور که در مبانی شهید صدر تبیین گشت، مدلول تحلیلی )اصل حصه( واجد یک همان

که در موارد تعارض، کذبِ ملزوم عرفا به معنای کاشفیت ذاتی مستحکم است. لذا درحالی
سرایت تکاذب به لازم است، اما در موارد قصور مقتضی، دلیلی بر سقوط این کاشفیت ذاتی 

دیگر، حصه بودن مدلول التزامی، لزوما به معنای فروریختن اعتبار آن  وجود ندارد. به بیان
تواند در مقام حجیت، از پوسته و در تمام حالات نیست؛ بلکه مدلول التزامی می

 خصوصیت مطابقی خود جدا گشته و تحت اطلاق ادلۀ اعتبار باقی بماند.
دقیق میان تبعیت و  نتیجۀ مختار در این پژوهش، یک تفصیل ساختارمند است که مرز

کند. ضابطۀ نهایی برای فقیه در مواجهه با این مسئله چنین سامان استقلال را ترسیم می
 یابد:می

. در فرض وجود مانع )تعارض یا علم به کذب یا نسخ(: قاعدۀ تبعیت در سقوط حاکم ۱
ای هاست؛ چراکه در اینجا مصبّ کذب، واحد است و با ابطال کاشفیت اصل خبر، لایه

 شوند.تحلیلی و التزامی آن نیز به جهت وحدت در تکذیب، از درجۀ اعتبار ساقط می
. در فرض قصور مقتضی )فقدان شرط خاص(: قاعدۀ انحلال و استقلال حجیت جاری ۴

گونه گردد. در مواردی نظیر بینۀ زنا یا شهادت بر هلال با وصفی خاص، از آنجا که هیچمی
ا یک مانع قانونی یا قید شرعی از اعتبار مطابقی جلوگیری کرده تکذیبی در کار نیست و تنه

است، مدلول التزامی )تحلیلی( به جهت بقای ملاک اعتبار )وثاقت و مضعف کیفی(، 
 همچنان حجت است.

مانده است که وجهی برای رفع ید در واقع، مدلول التزامی در این فرض، یک خبر سالم باقی
جود ندارد. این دیدگاه، با ارتکازات فقهی در ابواب مختلف از اطلاق ادلۀ حجیت در آن و

 شود.های معتبر در امارات مینیز سازگاری کامل دارد و مانع از لغو گشتن کاشفیت

 گیرینتیجهبندی و جمع
مدلول »پس از سقوط حجیت « مدلول التزامی»پژوهش حاضر با هدف واکاوی سرنوشت 
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ای متقن در این دهد که دستیابی به ضابطهقیق نشان میهای تحسامان یافت. یافته« مطابقی
مسئله، در گرو التفات توأمان به دو مولفۀ بنیادین است: نخست، تفکیک ماهوی میان 

؛ و دوم، گذر از انگارۀ بساطت جعل و پذیرش «مدلول تحلیلی»و « مدلول التزامی مستقل»
 «.انحلال حجیت بر حصص خبری»مبنای 

ها و با تکیه بر تحلیل میزان کاشفیت امارات، ضابطۀ نهایی پژوهش در مؤلفهبر پایۀ این 
 گردد:به شرح زیر استنتاج می« تفصیل ساختارمند»قامت یک 

های مستقل: در مدالیل غیرتحلیلی )که لازم و ملزوم در عالم خارج دو . در قلمرو مدلول۱
اساسا فاقد « تبعیت»کدیگر، قاعدۀ وجود متمایز دارند(، به جهت انفکاک ماهوی اخبار از ی

 موضوع بوده و سقوط یکی، مستلزم سقوط دیگری نیست.
ای از خود های تحلیلی: در مدالیل تحلیلی )که لازم، لایۀ زیرین و حصه. در قلمرو مدلول۴

گره « ماهیت عامل سقوط»ملزوم است(، سرنوشت استقلال یا تبعیت، مستقیما به 
 خورد:می

ود مانع )تعارض و تکاذب(: چنانچه علت سقوط مدلول مطابقی، کشف الف( در فرض وج
گردد. در این فرض، از آنجا که کذب حاکم می« تبعیت»خلاف یا تعارض باشد، قاعدۀ 

کند، کاشفیت لایۀ تحلیلی از پایه ویران شده و همراه ملزوم به حصۀ مشترک خبر سرایت می
ذا مجالی برای ثمراتی نظیر نفی ثالث باقی شود؛ لبا مدلول مطابقی از اعتبار ساقط می

ماند. شایان ذکر است که استدلال قائلین به تبعیت مطلق از جمله محقق خویی، در نمی
واقع ناظر به همین قسم و محدود به ظرف تکاذب است و تعمیم آن به فروض دیگر فاقد 

 وجه فنی است.
سقوط مدلول مطابقی، ب( در فرض قصور مقتضی )فقدان شرط خاص(: چنانچه علت 

صرفا ناشی از فقدان یک شرط قانونی یا شرعی )نظیر نقص نصاب در بینه( باشد، قاعدۀ 
جاری است. در این فرض، از آنجا که شائبۀ کذب مفقود است، لایۀ « انحلال و استقلال»

، کاشفیت ذاتی خود را «ف کیفیمضعّ »تحلیلی )اصل حصه( به پشتوانۀ برخورداری از 
عنوان یک خبر عاری از مانع، ذیل اطلاق ادلۀ اعتبار، ماید. لذا این لایۀ زیرین، بهنحفظ می

 بخشد.حجیت مستقل خود را استمرار می
تنها با تحلیل منطقی کاشفیت در دانش اصول سازگار در نهایت، این رویکرد تفصیلی نه
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اصر )نظیر اثبات فسق برداری حقوقی از ادلۀ قاست، بلکه با ارتکازات عملی فقیهان در بهره
های معتبر در در فرض قصور بینۀ زنا( هماهنگی کامل دارد و مانع از هدررفت کاشفیت

 گردد.فرایند استنباط می
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